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گزارش میدانی خبرنگار »فرهیختگان« یک هفته بعد از حادثه معدن طزره دامغان

آمدیم زغال سنگ بکنیم، جان کندیم
زینب مرزوقی

خبرنگار گروه نقد روز

در »طزره« هیچ بلبلی
برای »هادس« نخواند!

اســم معــدن و ســقوط و انفجــار کــه میفتــد، مــن یــاد اپیزود  معــدن در فصــل اول ســریال ســیاه کارنــاوال می‌افتــم. 1
اپیــزودی بســیار تلــخ درمــورد شــهری متروکــه کــه روح معدنچیــان 
مــرده‌اش در آنجــا بــه دام افتاده‌انــد. نــه راهــی هســت بــرای رهــا 

کرد‌ن‌شان و نه راهی برای نجات دادن قربانی‌شان!
داســتان تلــخ دیگــری نیــز بــه ذهنــم می‌رســد. داســتان ســریال وســترن 
بی‌خــدا از اســکات فرانــک درمــورد شــهری کــه معدنــش نابــود شــده و 
تقریبــا 90 درصــد مــردان شــهرش مرده‌انــد و شــهر مانــده دســت زنــان 
بیوه تا اداره‌اش کنند. معدن همین اســت. لقبش از قدیم »بیوه‌کن« 

بــوده کــه کنایــه‌ای اســت از مــرگ حتمــی معدنچیــان. 
کــم پیــدا می‌شــود معدنــی کــه بــه بشــر مــواد کانــی داده امــا در ازایــش، 
جانــی نســتانده باشــد. ایــن بــار هــم معــدن زغال‌ســنگ طــزره در 
نزدیکــی شــمال شــهر دامغــان ســهمش را جــان بشــر ســتاند. معاملــه 
تلخــی اســت امــا بشــر از زمیــن ســنگ و مــواد معدنــی می‌گیــرد و بــرای 
پــر کــردن آنچــه بیــرون می‌آیــد بایــد پیشــکش‌هایی هــم تقدیــم کنــد! 
دســت‌کم در قدیــم، تفکــر بشــر این‌گونــه بــود. کشــته‌های معــدن، 
انتخاب‌شــدگان خــدای زیــر زمیــن بودنــد بــرای معاشــرت! در اســاطیر 
یونــان باســتان، هــادس خــدای مــرگ، وارث معــادن هــم هســت و 
صــد البتــه صاحــب تمــام ثــروت زیــر زمیــن! رســم بــود کــه هــادس 
ی او نفــوذ کرده‌انــد بــه دنیــای  اجــازه نمــی‌داد زندگانــی کــه بــه قلمــرو
زنــدگان بــاز گردنــد. ایــن احتمــالا وصــف مناســبی بــرای معــدن و مــرگ 
معدنــکاران اســت. زیرزمیــن دنیــای هــادس اســت و هــادس اجــازه 
 ، برگشــت نمی‌دهــد. ســاعت ۱۹:۳۰ عصــر یکشــنبه دوازدهــم شــهریور
ســاعتی بــود کــه هــادس از خــواب بیــدار شــد و شــش معدنچــی را در 
ســرزمین‌های خــود نگــه داشــت. کجاســت هرکولــی کــه بخواهــد بــه 

دنیــای مــرگ نفــوذ کنــد و آنهــا را بخــود بازگردانــد؟ 
معــدن رام نیســت. رام هــم نخواهــد شــد. همیشــه همیــن  اســت و همیشــه هــم همین‌طــور خواهــد بــود. درســت 2
یخــی و معــروف ولــز  مثــل اپیــزود معــروف ســریال تــاج کــه بــه فاجعــه تار
اشــاره دارد. دفن شــدن مردم یک دهکده زیر کوهی از زغال ســنگ! 
یســک ایــن خطــر را  معــدن همه‌جــای دنیــا خطــر دارد. آنچــه ر
کنترل‌پذیــر و قابــل قبــول می‌کنــد اقدامــات ایمنــی و مهندســی اســت 

که کمک می‌کند تا کارگر در عمق زمین، خیالش راحت باشد
ــزد  ــا می‌ری ــدن ی ــد. مع ــت باش ــه راح ــت ک ــزی نیس ، چی ــر ــرگ آن زی م
کــه شــما زنده‌زنــده دفــن می‌شــوید، یــا چیــزی در آن منفجــر می‌شــود! 
بعضــی وقت‌هــا دینامیــت امــا عمدتــا گازهــای زیرزمینی مثل متان! از 
صدهــا ســال قبــل رســم بــود تــا پرنده‌هایــی را داخــل قفــس قــرار دهنــد و 
گــر پرنــده خفــه شــد و مرد، متوجه شــوند که  بــا خــود بــه معــدن ببرنــد تــا ا
گاز در حــال نشــت کــردن اســت! انــگار در معــدن زغال‌ســنگ طــزره، 
خبــری از بلبل‌هــای داخــل قفــس نبــود. یــک هیــچ بــه نفــع مدافعــان 
یســت. شــش صفــر بــه ضــرر اهالــی روســتاهای دیبــاج، تویــه  محیط‌ز
و چنــد جــای دیگــر مثــل شــاهرود! شــش مــرد دفــن می‌شــوند چــون 
بلبلــی داخــل قفــس نبــوده. چــون انــگار مهندســان ایمنــی، در محــل 
، مقــدار گاز موجــود در محــل را امن  حاضــر بودنــد و قبــل از انفجــار گاز
یابــی کــرده بودنــد! حــالا چطــورش را بایــد خودشــان جــواب دهنــد!  ارز
قــدر مســلم اینکــه معــدن همیشــه  می‌ریــزد. معدنچیــان همیشــه دفــن 
می‌شــوند و رســانه‌ها همیشــه شــلوغش می‌کننــد کــه کســی بــه جــان 
یــم و ماجــرا  طبقــه کارگــر اهمیتــی نمی‌دهــد. دو روز بعــد فوتبــال دار
از یــاد همــه مــی‌رود. کاش دســت‌کم، از یــاد هرکــس کــه مــی‌رود، از یــاد 
یــر نــرود. وزیــر کار شــخصا رفتــه بــود تــا ماجــرا را بررســی کنــد. امیــد  وز

کــه حواســش بــه افزایــش ایمنــی محــل کار باشــد. 
کتفا کرد؟  بایــد از معــدن ممنــون باشــیم کــه بــه شــش مــرد ا گر گاز رها می‌شــد، 3 احتمالا بله. یکی دو ســاعت زودتر ا
تلفــات بیشــتر از ایــن بــود! آن‌وقــت خــدای هــادس دلــش شــادتر 
ــکوه.  ــت باش ــنی می‌گرف ــود جش ی خ ــرو ــن، در قلم ــد و آن پایی می‌ش
معدن برای هادس همیشــه فســتیوال جشــن اســت. هرجا که باشــد. 
! دســت‌کم آوای  گــر بلبلــی هــم در قفــس بــود و مــرد کــه چــه بهتــر ا
گرفتــه معدنچیــان ترکیــب می‌شــود و  ین بلبــل بــا صــدای  شــیر
آهنگــش، حــال خــدای مــرگ را خــوب می‌کنــد. در طــزره امــا هیــچ 
بلبلــی بــرای هــادس نخوانــد. خــدای مــرگ از خــواب بیــدار شــد، 
ســیگارش را روشــن کــرد کــه جرقــه‌اش همــراه شــد بــا انتشــار گاز و 
انفجــار چــاه حفــر شــده و شــش مــرد بــه همــراه او بــه دنیــای مــرگ پــا 

گذاشتند. 
ــا معدنچیــان  ــا می‌کنــد و دســتور می‌دهــد ت پ او حــالا ضیافتــش را بر
ک‌آلود، در بزم ورود به درگاهش، آواز بخوانند. گلویشان  خسته و خا
ک اســت و شــاید کمــی طــول بکشــد تــا صدایشــان صــاف  پــر از خــا
شــود امــا هــادس صبــور اســت و مشــتاق. صبــر مــی کنــد تــا گلویشــان 
ی ســنتی بخوانند. در کنار شــش معدنچی  صاف شــود تا برایش آواز
معــدن طزرقــه، ده‌هــا و صدهــا معدنچــی دیگــر بــا لباس‌هــا و اســم‌ها 
، در دست‌شــان  و لهجه‌هــای مختلــف ایســتاده‌اند. آلــوده بــه غبــار
ک در هــم آمیختــه! هــر  ی صورت‌هایشــان، عــرق و خــا کلنگــی و رو
کــدام بــرای جایــی. ایرلنــد... شــیلی... فرانســه... رومانــی... ترکیــه... 
همــه قربانیــان و همزمــان میهمانــان میهمانــی بــزرگ هــادس هســتند.
سهم‌شــان خوانــدن ترانــه‌ای اســت و بعــد، بایــد خامــوش باشــند تــا 
نوبت به همکاران تازه‌ای برسد که کمی صبر نیاز دارند تا گلویشان 
ی بخواننــد. خوش‌اقبال‌تــر  ک خالــی شــود و بــرای هــادس آواز از خــا

آنهــا کــه بلبلــی بــه همــراه دارنــد!

    کارگر معدن پول خونش را مالیات می‌دهد
بعد از پیچیدن در کوچه‌ پس‌کوچه‌های شـــهر بالاخره به خانه‌ای می‌رســـیم 
ی بنر‌  که بنرهای تسلیت یک جوان همه دیوارهایش را پوشانده‌ است. نام رو
. سروشـــکل خانه توجهـــم را جلب می‌کند. برخلاف  را می‌خوانـــم: بهروز افروز
یلاســـت تا خانه، یک خانه ساده  خانه‌های دیگر شـــهر که بیشـــتر شـــبیه به و
روســـتایی اســـت کـــه انتهای دیـــوار بیرونی‌اش هم به یک تنـــه درخت بزرگ و 
قدیمـــی ختـــم می‌شـــود. چنـــد خانم در خانه نشســـته‌اند. آقای قربـــا می‌رود و 
توضیح می‌دهد که از کجا و برای چه چیز آمده‌ایم. برای گفت‌وگو به داخل 
خانه دعوت می‌شویم. حیاط و خانه را نگاه می‌کنم و سعی می‌کنم که تمام 
جزئیاتش را حفظ کنم. در گوشه‌ای از حیاط، دم در دیگ بزرگی گذاشته‌اند و 
یاد دارند. داخل خانه خبری از تجملات  احتمالا این روزها میهمان ز
یم  ی و زرق‌وبرق معمول خانه‌ها نیست.  آقایی روبه‌رو امروز
‌می‌نشـــیند و منتظر اســـت تا سوالاتم را بپرسم. جابر 
، بـــرادر بهروز افروز اســـت که خودش 20  افـــروز
ســـال و برادر فوت شـــده‌اش 23 ســـال 
سابقه کار در معدن را دارند. بهروز 
یکی از کشته‌ شده‌های حادثه 
معدن رزمجاه است و حالا 

جابـــر قـــرار اســـت از بهروز و حادثه‌ای کـــه برایش پیش آمـــد، بگوید. از اینکه 
اوضاع ایمنی معدنکاران چگونه اســـت که چندوقت یکبار خبرهای تلخی 
درباره‌شان می‌شنویم. جابر می‌گوید: »برادرم بهروز راننده لکوموتیو برقی بود. 
موقع استخراج، زغال را می‌کشیدند و بیرون می‌آوردند. رگه‌ای در معدن رزمجاه 
وجود دارد به نام رگه کا5 که گاز داشت. خیلی وقت نبود که آنجا مشغول به 
کار شـــده بود. کارگاه اســـتخراج آنجا، قبلا هم یکی را بر اثر گازگرفتگی کشـــته 
بود. ســـاعت 10 دقیقه یا 5 دقیقه به 7 عصر بود. خودم هم آنجا کار می‌کردم 
و تـــازه پمـــپ را خامـــوش کرده و بالا آمده بـــودم. بیرون تونل بودم که زنگ زدند 
و خبر به من رســـید. خبر را که شـــنیدم به داخل تونل رفتم. شـــدت انفجار به 
یک بود.  ی که همه جا سیاه و تار حدی بود که چشم، چشم را نمی‌دید، به‌قدر
جلوتر  که رفتم من هم دچار گازگرفتگی شدم و مرا هم شدت گاز انداخت. 
بچه‌هـــا مـــرا از تونل بیرون کشـــیدند. گاز همه‌جا را گرفتـــه بود. نیرو‌های امداد 
آمدنـــد و ســـاعت 6 صبـــح فـــردا دســـتگاه‌ها را آوردند تـــا گاز را تخلیه کنند و 
پیکرها را بیرون بیاورند. ایمنی معدن بسیار ضعیف است. دولت از معدن 
یافتی کارگر آنجا 11 میلیـــون تومان و حداقل  کثـــر در حمایـــت نمی‌کنـــد. حدا
ی  7 میلیـــون تومان اســـت. کار در معدن نُـــرم دارد. یعنی یکی می‌خواهد کار
را طی 7 ســـاعت انجام دهد یا طی 20 ســـاعت. بالاخره کار باید انجام شـــود. 
ی باید  راننـــده لکوموتیـــو هـــم قصه‌اش همین بـــود. بالاخره زغال‌هـــا یک‌جور
یافت  یافـــت کند، در بیرون کشـــیده می‌شـــدند. حقوقـــی که معدنکار باید در
گر  نمی‌کند. در تمام دنیا معدنکاران جزء مشـــاغل پردرآمد جامعه هســـتند. ا
اول و دوم نباشند قطعا جزء سومین یا چهارمین مشاغل پردرآمد هستند. اما 
در کشـــورمان می‌بینیم که اصلا این‌گونه نیســـت. یک عده مانند برادرم بر اثر 
ی کشته می‌شوند و عده دیگری که بازنشسته می‌شوند، بدن‌شان  سهل‌انگار
ی‌هایی می‌شود که بر اثر استشمام گاز در معدن به وجود آمده.  درگیر بیمار
گر اتفاقی هم برای  معـــدن بـــه خودی خود گاز دارد. یعنـــی در حالت عادی، ا
یه‌هایش پر از گاز معدن اســـت. از تمام اینها گذشـــته  یک معدنکار نیفتد، ر
کارفرماها بیمه‌ را به‌شکلی رد نمی‌کنند که سختی کار به معدنکار تعلق بگیرد تا 
بتواند با 20 سال سابقه بازنشسته شود. الکی می‌گویند که با سختی کار 20 سال 
بازنشسته می‌شوید. همه 30 سال کار می‌کنیم. تامین اجتماعی می‌گوید برای 
جبران یک‌سال غیبت باید 25 سال کار کنی. وزیر هم این را می‌گوید. کارگری 
در معـــدن هیـــچ چیز برای هیچ‌کس ندارد. هیـــچ مزایایی ندارد. اصلا همین 
مالیات، یک کارگر معدن برای چه چیزی مالیات می‌دهد؟ پول خون‌مان را 
ما مالیات می‌دهیم؟ این قانون‌ها باید اصلاح شـــوند. معدنکار زنده‌اش هم 
مرده است. دیگر جانی برای نفس کشیدن ندارد. وقتی 8 ساعتش در میان 
ی شـــود که لااقل آن نفس‌ها را  گاز نفس می‌کشـــد؛ دیگر فقط می‌خواهد جور
ی که نمی‌میرد؛ ســـالی  جبران کند. اما دیگر نفســـی نمانده اســـت. معدنکار
یک‌بار دستش یا پایش می‌شکند. چشم یا گوشش چیزی می‌شود. تمام این 
آســـیب‌ها را معدن، هر روز و هر روز دارد. اما هیچ مســـئولی نیســـت که بیاید. 
مگر اینکه چند نفر بمیرند تا کســـی بیاید و ببیند درد معدنکار چیســـت. در 
حالـــت عادی چرا کســـی نمی‌آید؟ چرا پیش از وقـــوع حادثه، جلوی وقوعش 
را نمی‌گیرند؟ درد کارگر معدن بســـیار بیشـــتر از اینهاســـت. یک کارگر معدن 
ماننـــد بـــرادرم بـــا 23 ســـال ســـابقه، هنوز خانـــه 60 متری‌اش را بعد از ۸ ســـال 
نتوانســـته تکمیل کند اما آقایان در برج‌هایشـــان زندگی می‌کنند. ســـیر از غم 
گرسنه چه می‌داند؟ خیال‌شان نیست. هیچکس به فکر قشر ضعیف کارگر 
نیســـت. یکی از همکاران‌مان بچه‌اش ســـرطان گرفته و حالا در خرج زندگی 
و درمانش مانده اســـت. اصلا کدام مســـئول اجازه می‌دهد بچه‌اش یک متر 

در معدن برود و کار کند؟«

    خجالت می‌کشید به پسرمان بگوید پول دوچرخه ندارم
می‌پرسم کدام یک از خانم‌ها همسر فرد فوت شده است؟ صدایی از میان آن 
چند خانمی که نشسته‌اند، پاسخم را می‌دهد. »من تا حالا سختی کار کردنش 
گر مرا در شرایط کار ببینی، نمی‌شناسی‌ام.  را ندیده‌ام اما همیشه می‌گفت ا
از شـــدت ســـیاهی، فقط دو چشـــمم معلوم اســـت. از 5 صبح از خانه خارج 
می‌شد و 12 شب برمی‌گشت. دیسک کمر به‌خاطر معدن گرفته بود. هر قدر 
اصـــرار کـــردم که عمل کند، راضی نمی‌شـــد. می‌گفت همین حقوقم هم قطع 
می‌شود و نمی‌توانم به‌خاطر عمل در استراحت مطلق بمانم. دخترم دانشجو 
است. باید سرکار می‌رفت تا حداقل بتواند خرج دانشگاه دخترمان را دربیاورد. 
البته حقوق همسرم کفاف زندگی‌مان را نمی‌داد. خانه‌مان 8 سال است که 
ســـاختش نصفه‌ونیمه مانده و هنوز نتوانســـته‌ایم خانه را کامل کنیم. ما پول 
تعمیر ماشین‌مان را هم در این چند وقت اخیر نداشتیم. وام‌های 18 درصد 
یم و کامل کنیم و تا الان هم  10 تا 15 میلیونی می‌گرفتیم که بتوانیم خانه را بساز
نتوانسته‌ایم. 23 سال همسرم در تونل زحمت کشید و آخر سر هم بازنشسته 
نشد. پسر هشت‌ساله دارم. برای دوچرخه ضجه می‌‎زد. می‌گفت من رو ندارم 

به پسرمان بگویم پول ندارم برایش دوچرخه بخرم. خودت قانعش کن. شاید 
گر یک  توانستم یک وامی جور کنم و برایش دوچرخه بخرم. اما می‌دانستیم ا
قسط دیگر هم اضافه شود، حقوق بهروز برای یک قسط دیگر دادن نمی‌رسید. 
همیشـــه می‌گفت من شـــرمنده شـــما هســـتم. مرا ببخشـــید. حالا من عزیزم را 
از دســـت دادم و رفت. اما شـــما صدای مرا برســـانید تا برای باقی کارگران آن 
ی انجام دهند. دو تا از برادران شوهرم و شوهر خواهر شوهرم  معدن، یک کار
معدنکارند. بعد از حادثه بچه‌های برادرشـــوهر و خواهرشـــوهرم هر روز صبح 
گریه می‌کنند. می‌گویند نکند بابای ما هم عین بابای هستی و آرسام بشود، 
ی قصه  چون این اولین حادثه معدن نیســـت.« بغض همســـر بهروز در یادآور
ی و حسرت بچه، انگار برای  دوچرخه پســـرش شکســـته می‌شـــود. غصه ندار

پدر و مادر سخت‌تر است.

    معدنکار اگر در معدن نمیرد، با سرطان می‌میرد
یک آقای میانســـال دیگر به جمع‌مان اضافه می‌شـــود. برادر دیگر بهروز افروز 
است که مهندس معدن است. غلامحسین افروز هم سر درددل را از شرایط 
کار معدن باز می‌کند: »ســـختی کار در معدن از همان لحظه ســـوار شـــدن در 
اتوبوس‌هاست. اتوبوس‌های قدیمی‌ای که از یک جاده فرعی ما را به معدن طزره 
می‌رسانند، یعنی ما کار را با ترس و لرز شروع و با ترس و لرز به پایان می‌رسانیم. 
چندســـالی می‌شـــود که حتی لباس کار را به‌صورت کامل نمی‌گیریم، یعنی 
ماسک، دستکش و کمربند مخصوص کار از پک‌های لباس کارمان حذف 
شد، حتی صابونی که برای استحمام در آنجا استفاده می‌کردیم، به‌جای 10 تا 
شده است 3 تا. شیر که از ملزومات کارگران معدن است، خیلی سال است 
که حذف شـــده. می‌گویند برایشـــان هزینه‌بر است. صداهای مختلف مانند 
صدای پیکور برای کارگران آلودگی صوتی ایجاد می‌کند. برای کارگران قسمت 
اســـتخراج هم که آنجا پر اســـت از آلودگی هوایی و پر از گاز اســـت. این هم 
بعد دیگر سختی کار معدن است. کارگران قسمت استخراج، در هر لحظه‌ 
امکان مرگ برایشان وجود دارد، چون وجود گاز احتمال ریزش و سقوط را بالا 
ی هم وجود نداشـــته باشـــد و بعد از یـــک عمر کارگری در  گر انفجار می‌بـــرد. ا
معدن، بازنشســـته شـــدیم. آن وقت مرگ‌های خاموش و آثار تنفس در هوای 
. آقای  یه‌هایمان پر اســـت از گاز که ر آلوده معدن به‌ســـراغ کارگران می‌آید؛ چرا
ی  نورعلی سروش، کاظم بیدباشی، منوچهر حسنی، مجید رحمتی و بسیار
دیگر که شـــاید نام‌شـــان را به‌خاطر ندارم در 5 تا 6 ســـال پس از بازنشســـتگی، 
ی‌هایی مانند ســـرطان فوت شـــدند. جایی وجود  مرگ‌های خاموش و بیمار
دارد در معدن به نام پازنگ. زنگ‌های بســـیار بزرگی اســـت که موقع به صدا 
درآمدنش، کارگر دیگر باید تو را به بالا بکشد. من در آن قسمت کار می‌کردم. 
چندســـال گذشـــته وقتی زنگ به صدا درآمد، باعث شـــد که ارتعاش زنگ، 
پرده گوشـــم به‌مرور پاره شـــد. یک‌بار که زنگ به صدا درآمد؛ احســـاس کردم 
آب از گوشـــم خارج شـــد و درد توی گوشـــم پیچید. پس از یک‌ســـال پیگیری 
متوجه شـــدم که پرده گوشـــم پاره و به‌مرور شـــنوایی‌اش هم کمتر شده است. 
وقتی پیگیر مســـاله بیمه و پرداخت حق و حقوقم شـــدم، به من گفتند که تو 
در اینجا حادثه‌ای نداشتی که ما بخواهیم چیزی به تو بدهیم یا چیزی به تو 
تعلق بگیرد. مجبور شدم دیگر خودم هزینه‌ها را گردن بگیرم و حالا همان‌طور 
ید و آنجا را  که می‌بینید، از سمعک استفاده می‌کنم. دلم می‌خواهد فقط برو
یم  یم پر است از گِل. غذایی که می‌خور ببینید. آبی که برای چایی بار می‌گذار
ی آب و خورد  پر اســـت از آلودگی و کثیفی. هیچ کس از طرف بهداشـــت رو
ک‌مان نظارت ندارد که با چه کیفیتی دست‌مان می‌رسد. هیچ جای  و خورا

این کار راحتی ندارد. اول تا آخرش آلودگی است.«

    بیمه کارگر معدن را آرایشگر رد کردند
باقـــی گفت‌وگـــو با خانواده افروز حول شـــکل بیمه‌های ردشـــده برای کارگران 
می‌گـــذرد. بـــرادر بزرگ‌تر توضیـــح می‌دهد که در دهه 80 وقتی مثل الان، کارگر 
به ســـابقه بیمه‌اش دسترســـی راحت نداشـــت، متوجه می‌شـــوند که کارفرما 
نـــوع بیمه‌هـــا را اصلا بیمه کارگـــری معدن رد نکرده که هیچ، تمام روزهای ماه 
ینی مانند آرایشـــگری یا کارگر ساده رد  هم بیمه رد نشـــده و برای کارگران عناو
شـــده است. از تعدیل وضعیت‌شـــان در دوره احمدی‌نژاد می‌گویند که پس 
ی‌شـــان را به قرارداد معین تبدیل و  از بازدیـــد از معـــدن، قراردادهای پیمانکار
به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت، دستور حذف واسطه‌ها و پیمانکارها را در عقد 
ی کارگران داد. تا اینکه روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور بعدی آمد  قرارداد کار
و این مصوبه و طرح که افراد پس از 5 سال قرارداد معین باید استخدام شوند 
برداشته شد. خواهرشان رو به من می‌گوید: »خانم این مسئولان گوش‌شان از 
این حرف‌ها پر اســـت. هرســـال کار معدن این اســـت که جان کسی را بگیرد. 
زور من و تو نمی‌رسد. هیچ راه نجاتی برای معدنکاران نیست. فقط دل مردم 

با این حرف‌ها خراشیده می‌شود.«

    چرا یک معدن نباید 4تا کیسه اکسیژن داشته باشد؟
از خانه‌شان خارج می‌شویم تا سراغ خانواده یکی دیگر از جانباختگان حادثه 
برویم. در خانه یکی از آشناهایشان که در جمع‌مان هم حضور داشت با دست 
ی  ســـمت خانه‌های نیمه‌کاره‌ای اشـــاره می‌کند که در مجاورت با خانه پدر
بهروز افروز است. می‌گوید که آن خانه نیمه‌کاره‌ای که هشت سال ساختنش 
زمان برده، همان خانه است. تازه زمین را هم پدر به پسرانش داده است. از آن 
یم.  خیابان خارج می‌شویم و به دنبال خانه یکی دیگر از جانباختگان می‌رو
جمعی پیرمرد نشسته‌اند. سراغ خانه را از آنها می‌گیریم و می‌گویند که پدر و 
یتان است.  برادر قربانعلی کمال در آشپزخانه حسینیه‌‌ای هستند که روبه‌رو
کی به ما خوش‌آمد می‌گوید و  وارد حسینیه می‌شویم. پیرمردی با لباس‌های خا
یلایی  یم. دنبالش راه می‌افتیم. خانه و از ما می‌خواهد که با او به خانه‌شان برو
ســـاده‌ای است که در گوشـــه حیاط، برق بشقاب‌‌های شسته‌شده استیل در 
یک ســـبد بزرگ پلاســـتیکی، به چشمم می‌زند. وارد خانه می‌شویم. گوشه‌ای 
از هال سفره‌ای پهن است و عکس عزیز ازدست‌رفته‌شان وسط است. کنار 
عکس هم دیس‌های خرما و حلواســـت. چند خانم هم دور ســـفره نشسته‌اند 
و یکی‌شان مشغول قرآن خواندن است. می‌پرسم مرحوم متاهل بود؟ متوجه 
می‌شـــوم همان خانم قرآن به دســـت همســـر قربانعلی کمال اســـت. »نزدیک 
13 ســـال اســـت که ازدواج کرده‌ایم. هر وقت به خانه می‌آمد از گاز موجود در 
معدن شـــکایت می‌کرد. به‌خاطر همین گاز همیشـــه توی چشـــم‌هایش قطره 
یافتـــی‌اش بـــه اندازه حجم و ســـختی کارش نبـــود اما با همان  یخـــت. در می‌ر
11 تومانـــی کـــه درمی‌آورد زندگـــی را می‌گذراندیم.« آنقدرها تمایلی به گفت‌وگو 
ندارد. پاسخ سوالاتم را کوتاه می‌دهد. بچه نداشت و ظاهرا برای بچه‌دار شدن 
هم تحت درمان بودند. مهدی کمال برادر قربانعلی کمال است. جوانی 32 
ساله با سابقه 12 سال کار در معدن. او می‌گوید که برادرش 19 سال در بخش 
اســـتخراج معـــدن کار می‌کرد. »همین کـــه بگویی کار در معدن یعنی 700 متر 
زیر زمین رفتن اســـت، خودش برای بیان ســـختی کار در معدن کافی اســـت. 
انـــگار تـــه دنیاســـت. برادرم در 700 متر زیر زمیـــن جان باخت. آن هم به دلیل 
تورهای هوایش افتضاح است. خودم  ناایمن بودن معدن رزمجاه غربی. ونتیلا
ی مجموعه رزمجاه غربی در بخش خدمات هستم. بارها  استادکار پیمانکار
و بارها موقع بردن سنگ سینه کار و آرک در معدن کا5 رفته‌ام. هیچ ایمنی‌ای 
تـــور ورودی و خروجی هوا را درســـت نصب می‌کردند،  گـــر یک ونتیلا نـــدارد. ا
شش نفر جان نمی‌باختند. همه زنده و سالم بیرون می‌‌آمدند. البته برایشان 
. فقط میز و  مهم نیست. هرکس که بمیرد، مرده و نمرده هم نمرده است دیگر
یاست برایشان مهم است که جابه‌جایشان نکنند. خودم در بخش  صندلی ر
ی کار می‌کنم. یک مسئول بیاید و قراردادهایمان را ببیند. کلا فقط  پیمانکار
یک برگه سفید است. زیر برگه فقط یک اسم می‌نویسند و امضا و تمام که هر 

یخ دیگر شما را نمی‌خواهیم.  یخ بزنند و بگویند از فلان تار وقت بخواهند، تار
یک‌سال و خرده‌ای در مجموعه غربی کار می‌کنم و هنوز یک لباس کار به من 
نداده‌اند. ســـه پیمانکار عوض شـــد. هر چیزی بگوییم و بخواهیم، می‌گویند 
یم. بیمه برج 8 و 12 پارسالم هنوز واریز نشده  تازه پیمانکار عوض شده، ندار
اســـت. کدام قانون کار می‌گوید تو 60 روز در معدن کار کنی و بیمه‌ات واریز 
نشود؟ هیچ امکاناتی به ما نمی‌دهند و ایمنی کار خیلی ضعیف است. حق 
این شـــش نفر این نبود که اینجور در معدن جان بدهند. من ســـاعت هشـــت 
خودم را به محل حادثه رســـاندم. یگان امداد مســـتقر بود و اجازه نمی‌دادند 
خودمان وارد شـــویم. هر چه می‌گفتیم که خودمان در آن معدن کار کرده‌ایم، 
می‌دانیم چه خبر است اما مدام نه می‌آوردند. از معدن‌های دیگر افراد را برای 
کمـــک می‌آوردنـــد. کارگـــران معادن دیگر که فضای ایـــن معدن را نمی‌دانند. 
ایمنـــی‌اش بســـیار ضعیـــف بود. 200 متـــر برزنت پارچه‌ای نداشـــتند که گاز را 
تخلیه کنند. اســـتاندار همه چیز را خودش به چشـــم دید و چه خبر اســـت و 
چه خبر نیســـت. برزنت را رفتند از شـــاهرود آوردند. هیچ‌کدام از کپسول‌های 
کســـیژن را می‌‎کشیدیم، همه یا  کســـیژن حتی گاز نداشـــت. هر چه کپســـول ا ا
یخ انقضایشـــان گذشـــته بود. معدنی که این همه در کشـــور  خالی بودند یا تار
کسیژن ندارد؟  معروف است و معدن دارا محسوب می‌‎شود چرا 4 تا کپسول ا
معدن کا5 گاز کیسه‌ای تولید می‌کند. سه سال پیش مگر مجتبی گیلان در 
ی کردند، چند ماه  همیـــن کا5 غربـــی نمرد؟ تعطیلش کردند. دوبـــاره راه‌انداز
نشـــده دوباره شـــش نفر کشـــته داده اســـت. وقتی می‌دانند کا5 این همه گاز 
گر به گاز  کســـیژن به ایـــن بدبخت‌ها ندادند کـــه ا دارد، چـــرا چندتـــا کپســـول ا
برسند، از کپسول استفاده کنند؟ به ما گفتند که نیم ساعت قبل، ایمنی در 
گر ایمنی در کار بود، آیا این همه گاز کیسه شده  کار بود. چگونه است پس ا
بود؟ اصلا نیم‌ساعته 900 پی‌ پی‌ام گاز بیرون می‌آید؟ هیچ معدنی نمی‌تواند 
در نیم ساعت 900 پی‌ پی‌ام گاز تولید کند. گاز کیسه‌ای است. به من گفتند 
که برادرت کارش تمام شـــده بود. پس چطور وقتی کارش تمام شـــده، 900 پی 
ی ایمنی مجموعه رزمجاه غربی است.  پی‌ام گاز بیرون آمد؟ اینها سهل‌انگار
گاز به حدی است که دیروز متوجه شدم دو کارشناسی که از تهران آمده‌اند، 

اصلا نتوانسته‌اند وارد معدن شوند.«
در ادامـــه صحبت‌هـــا با بـــرادر قربانعلی کمال، متوجه می‌شـــوم کـــه خانواده 
کمال علیه معدن البرز شـــرقی طرح شـــکایت کرده‌اند و دادستانی هم به این 
خانواده نامه زده که شکایت‌شـــان را پیگیری کنند. از طرح شـــکایت ســـایر 
خانواده‌هـــا خبـــر نداشـــتند اما بـــرادر قربانعلـــی می‌گوید که از خـــون برادرش 
نمی‌گذرد. بی‌هیچ حرف و ســـخنی فقط با یک خداحافظی کوتاه و ســـرد؛ از 
خانه‌شان با بدرقه پدر خانواده خارج می‌شویم و به سمت طزره راه می‌افتیم. 
یم که کارگران می‌روند. آقای کمال  ترجیحم این اســـت از همان جاده‌ای برو

هم همین را مدنظر داشت. 

    حادثه در معادن قابل پیش‌بینی است
دوباره به جاده می‌زنیم تا اول به سمت معدن البرز شرقی طزره و بعد به سمت 
کی، ظاهرا مسیر رفت به معدن است  یم. یک جاده فرعی خا روستای طزره برو
و یک جاده آسفالت شده، مسیر برگشت از معدن. معدن در بالادست روستا 
قـــرار دارد. در مســـیر معـــدن که قـــرار می‌گیریم، تازه متوجـــه حادثه‌خیز بودن 
کی که پر اســـت از ســـنگ‌ریزه‌ها و کلوخ‌هایی  جاده می‌شـــوم. یک جاده خا
که دمار از روزگار ماشـــین درمی‌آورند. تازه به حرف خانواده افروز پی می‌برم 
که گفتند‌ رفتن به معدن از همان لحظه اول ســـخت اســـت. بعد از طی یک 
ی  مسیر حدودا 40 دقیقه‌ای به محوطه معدن می‌رسیم. پای درخت‌ها و رو
کوه پر اســـت از آثار زغال تخلیه یا شسته‌شـــده. باقی‌مانده و نخاله زغال‌ها 
یستی هم از این  همان‌طور در طبیعت رها شده بودند و هیچ فعال محیط‌ز
وضعیـــت ابـــراز نگرانی نمی‌کند. آقای قربـــا می‌گوید از آنجایی که معدن بالا 
ی روستا  دســـت قرار دارد و روســـتا در پایین دست معدن است، آب کشاورز
از این نخاله زغال‌ها می‌گذرد و تمامش آلودگی است. انگار یک استاد هم 
از آشنایان‌شـــان آب را بررســـی کرده و گفته که شـــدت آلودگی این آب بسیار 
بالاســـت. تمـــامِ ایـــن آب آلـــوده در دل میوه‌های باغداران طـــزره‌ای می‌رود و 
انگار سال به سال هم آمار سرطان در این روستا بالا می‌رود. یعنی نسبت به 
قبل بیشـــتر شـــده است. هر‌چه نباشـــد بالاخره آب از میان انبوه نخاله زغال 
ســـنگ خودش را پای درختان و به باغات می‌رســـاند. با اندک بارش باران و 
سیلی هم که راه می‌افتد، نخاله‌های انباشته‌شده در پای کوه‌ها و در نزدیکی 
معدن، همراه با سیلاب به داخل رودخانه فصلی می‌آیند و این یک دردسر 
همیشـــگی بـــرای اهالی روســـتای طزره اســـت. آقای قربا از مـــن می‌خواهد تا 
گر هم کســـی  هنگام ورود به محوطه معدن به کســـی نگویم خبرنگارم. البته ا
نپرسد، قطعا برای نگهبانی و کارگران این سوال پیش می‌آید که چرا باید یک 
، این ساعت از روز در محوطه معدن حضور داشته باشد؟ دور میدان  دختر
، عکس شش جانباخته حادثه اخیر معدن  ، در یک بنر محوطه معدن مادر
کا5 است. به سمت چپ میدان می‌پیچیم و آقای قربا می‌گوید اینجا حمام 
قدیمی معدن بوده. از ماشین پیاده می‌شوم. کنار همان حمام قدیمی، یک 
ســـالن بزرگ تعویض لباس اســـت. با کیســـه‌های رنگی آویزان‌شده از سقف 
مواجـــه می‌شـــوم. آقـــای قربا توضیـــح می‌دهد که کیســـه‌ها را با مکانیســـمی 
خاص و کشـــیدن ســـیم مفتول نصب‌شده، به آن بالا می‌رسانند. یک سالن 
مخصوص لباس‌های تمیز است و یک سالن مخصوص لباس‌های کثیف. 
از فیلم‌هایـــی کـــه در ایـــن عمر 25 ســـاله‌ام از معدن دیده بـــودم، آن دقایق در 
سالن واقعی‌تر و در عین حال هم برایم عجیب بود. از رنگ کیسه‌ها می‌شد 
حدس زد که کدام سالن برای کدام دسته از لباس‌هاست. هنگام خروج از 
سالن، با دو کارگر روبه‌رو می‌شویم. با حالت تعجب خاصی سلام می‌کنند 
و می‌گذرند. قصد آمدن به محوطه معدن را نداشتم اما تجربه بدی هم نبود. 
تمامِ آنچه که در این سال‌ها از طریق فیلم و سریال درباره کار در معدن دیده 
بودم، تقریبا بخش کوچکی از آن را به چشـــم دیدم. از همه مهم‌تر اما دیدن 
آلودگـــی نخاله‌هـــای زغال‌ســـنگ و باقی‌مانده رها شـــده از آن، پای طبیعت 
، معادن زغال‌سنگ بخش  بود. از محوطه معدن خارج می‌شـــویم. در مســـیر
خصوصی را می‌بینیم. یعنی معادنی که صاحبان‌شان افراد خاصی هستند 
و نه شـــرکت‌های دولتی. به ســـمت یکی از معادن از طریق یک جاده فرعی 
یم. پســـر جوانی را می‌بینیم که شـــاید کمتر از 35 ســـال ســـن  ، بالا می‌رو دیگر
دارد. مهندس ایمنی در معادن است. تنور داغ است و وقت این بود که با او 
درباره حادثه کا5 گفت‌وگو بگیرم. می‌پذیرد اما شرطش این است که نامش 
را در گـــزارش درج نکنـــم. مـــن هم می‌پذیرم. تمام ســـوالاتی که در گفت‌وگو با 

خانواده جانباختگان برایم پیش آمده بود را می‌پرسم.
از معنی گاز کیسه‌ای تا مهم‌تر از آن، اینکه آیا در ایمنی معدن کا5 به لحاظ 
ی شـــده و اینکه آیا می‌توان از تکرار چنین حوادثی هم جلوگیری  فنی، قصور
کـــرد. »معادنی که مجموعه بزرگ‌تری هســـتند، معمـــولا باید تجهیزات ایمنی 
بیشتری داشته باشند. اما در کل، حادثه در معدنِ شخصی و معدنِ دولتی 
که هیچ‌وقت نمی‌توانی بگویی کـــه این تونل حادثه  هیـــچ تفاوتـــی نـــدارد. چرا
می‌دهـــد یـــا حادثه نمی‌دهد. مـــا فقط می‌توانیم پیش‌بینـــی کنیم. من خودم 
به‌عنوان مســـئول ایمنی، فقط می‌توانم بگویم که این تونل من مســـتعد حادثه 
هست یا نیست. اما تونلی که در آن وارد می‌شوم، همه پارامترها را کامل بررسی 
می‌کنـــم و هـــم اینکه باز در گزارش نمی‌نویســـم که این تونل به‌طور صددرصد 
مســـتعد حادثه نیســـت یـــا حادثه نمی‌دهـــد. چون هیچ‌وقـــت نمی‌توانم این 
یم. یعنی  تضمیـــن را بدهـــم. در معـــدن مـــا، علاوه‌بـــر کار در تونل، کوه هـــم دار
ممکن است کارگر بخواهد بالای کوه برود و حادثه ببیند. کارگری داشتیم که 
یاد  در پایین آمدن هم پایش لیز خورده است. هنگامی که ضخامت زغال ز
می‌شـــود، پشـــت آن گاز جمع می‌شـــود و اصطلاحا می‌گویند گاز کیسه کرده. 

حادثه‌ای که در معدن کا5 اتفاق افتاد، امکان دارد در تمام معادن رخ دهد. 
زغال‌ســـنگ از بقایای جانوران و گیاهان تشـــکیل می‌شـــود. بقایای جانوران 
و گیاهـــان هـــم مایـــه اصلـــی آن کربن اســـت. در گاز کربن، متـــان وجود دارد. 
زغال وقتی می‌خواهد شـــکل بگیرد، این گازهای متان بین زغال وجود دارد. 
یک‌جورهایی از طریق درزها، ترک‌ها و گسل‌ها گاز متان از آن خارج می‌شود. 
در کیسه‌ای شدن گاز اما متان در میان رگه‌های شکل‌گرفته زغال‌سنگ گیر 
می‌کنـــد. هیچ‌کـــس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در یک رگه گاز وجود دارد یا 
نه. یک‌ســـری رگه و تونل وجود دارد که گاز در آنها بیشـــتر اســـت. بنابراین ما 
نیز می‌دانیم در آن تونل امکان حادثه بیشـــتر اســـت. مانند همین معدن کا5 
تور یا همان توربین‌های هوایی که  این لایه گازخیز اســـت اما به وســـیله ونتیلا
هـــوا را بـــه خـــارج می‌برد و هـــوای تمیز وارد می‌کند، گاز تخلیه می‌شـــود. موقع 
، وقتی درحال کار هســـتی به آن نقطه می‌رســـی و زغال  کیســـه‌ای شـــدن گاز
یک‌بـــاره می‌ترکد. خود کارگـــر معنی زغال ترکیدن را می‌داند که موقع ترکیدن 
زغال، گاز خارج می‌شود و خودش را باید به یک هوای آزاد برساند. انفجار هم 
در معـــدن بـــه دلیـــل لوکوموتیو به وجود می‌آید. اتفاقی که در کا5 افتاده چنین 
چیزی است که کیسه گاز وقتی ترکیده، کارگرانی که درحال کار بودند، وقتی 
می‌خواســـتند به پایین برســـند و بگویند که گاز ترکیده، به پایین نرســـیده‌اند. 
راننده لوکوموتیو هم که می‌خواسته حرکت کند هنگام حرکت جرقه به‌وجود 
می‌آیـــد و جرقـــه انفجار به‌وجود آورده اســـت. تنها درصورتی می‌توان از چنین 
تورهای مخصوص به عمق‌های مختلف  اتفاقاتی پیشـــگیری کرد کـــه ونتیلا
را تا جایی که کارگر کار می‌کند، وارد عمق زمین کنیم. مثلا تونلی وجود دارد 
کـــه 300 متـــر در عمق زمین پایین رفته و طراحی تهویه تشـــخیص می‌دهد که 
تور برای این عمق لازم است که هوای آلوده کشیده  چه نوع و چند عدد ونتیلا
و هوای تمیز وارد معدن شـــود. نمی‌توان به‌طور قطع درباره حادثه معدن کا5 
که مهنـــدس ایمنی تمام ابعـــاد و پارامترهای  بگوییـــم نقـــص ایمنـــی بود؛ چرا
حادثه را می‌ســـنجد و گازســـنجی را گزارش می‌دهد. گزارش‌های آن روز تونل 
کا5 را باید دید که مهندس ایمنی چه چیزهایی گزارش کرده است. سیستم 
، مهندس ایمنی وارد می‌شود  کار در معدن دولتی این است که پیش از کارگر
و بعد کارگر برای کار می‌رود. در معادن زغال‌ســـنگ همیشـــه گاز وجود دارد. 
مـــا لایه‌هـــا را می‌شناســـیم و می‌دانیـــم کـــدام لایه گازخیز اســـت و تمرکزمان را 
یم، اما مســـاله‌ای مانند کیســـه‌ای بودن گاز را  ی گازخیـــزی حادثـــه می‌گذار رو
یســـک در معادن،  یابی ر هیچ‌وقت نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم. در بحث ارز
یسک و حادثه بارز ما در بحث استخراج است. یک بعد ریزش بوده و بعد  ر
دیگر حادثه با ابزار است. مثلا درحال کار با پیکور بوده و ممکن است کمی 
دســـت کارگر شـــل شود و پیکور برگردد. بعد دیگر گازخیزی است. در مساله 
یســـک مثلا در تونل‌ها قید می‌کنیم که حادثه بارز ما در معدن کا5  یابی ر ارز
گازخیزی اســـت و این نکته باید قید شـــود. اما این مســـاله وجود دارد که کا5 
ینـــی آن در‌مجموع قابل پیش‌بینی  به‌طـــورکل تونـــل گازخیزی بوده و حادثه‌آفر
گر الان حادثه نیافریند، ممکن است یک‌ماه، یک‌سال یا چند وقت  است. ا
دیگـــر حادثه‌ای به‌دلیل گازخیزی‌اش داشـــته باشـــد. این امـــکان وجود دارد 
که پیش‌بینی شـــود در هر تونل چه دســـت حادثه‌هایی ممکن اســـت به‌وقوع 
بپیوندد. برای همین می‌توانیم اقداماتی داشـــته باشـــیم که آن حادثه به‌وجود 
نیاید. این کار را مسئولان ایمنی باید انجام دهند. در کارگاه‌های استخراج، 
ک  کارگاهـــی کـــه می‌خواهـــد بخوابد از چنـــد روز قبل خبر می‌دهـــد. مثلا خا
می‌ریزد، چوب می‌‎شـــکند یا زغال شـــل‌تر می‌شـــود یا به یک عارضه‌ای مثل 
یم، اما من به‌عنوان مســـئول ایمنی وارد کارگاه شـــده و متوجه  گســـل می‌خور
یختن اســـت، یا ذغال شـــل شده. بررسی می‌کنم  ک درحال ر می‌شـــوم که خا
که دو پارامتر خوابیدن کارگاه وجود دارد. برای همین به کارگران توصیه‌های 
لازم داده می‌شود، مثلا چوب‌ها را نزدیک‌تر بزنند یا جرز ببندند. اما وقت‌هایی 
هســـت که پارامترهای خوابیدن کارگاه بیشـــتر اســـت و برای همین مســـئول 
ایمنی می‌تواند همان لحظه کارگاه را تعطیل کند. درعین‌حال هم خبر ندارد 
، یک هفته یا چند وقت  ، کارگاه یک ساعت، یک روز که درصورت ادامه کار
دیگـــر امـــکان خوابیدنش به‌طور صددرصد وجـــود دارد. ما به‌عنوان مهندس 
ایمنی معدن از یک کارفرما حقوق می‌گیریم، یعنی منبع درآمد ما این معدن 
یم  و کارفرماســـت. معدن تولید داشـــته باشـــد، ما هم حقوق و منبع درآمد دار
به‌خاطـــر همیـــن یک‌ســـری مهندس‌هـــا وجـــود دارند کـــه کار و ایمنی را شـــل 
می‌گیرند و عده‌ای که کار را خیلی جدی می‌گیرند دائما جابه‌جا می‌شـــوند. 
این را می‌توان با راه‌حلی ساده حل کرد. اینکه قراردادهای ما را نظام مهندسی 
بنویســـند، یعنی ما حقوق به‌طور مســـتقیم از کارفرما نگیریم و نظام مهندسی 
واسطه کار میان ما و کارفرما باشد. بهتر است که خود نظام مهندسی خودش 
بـــه مـــا حقـــوق بدهد و از طرف دیگر از کارفرما برای حضور مهندس ایمنی در 
یم. زمانی ما  یافـــت کند. آن موقع ما دیگر به کارفرمـــا کار ندار معـــادن، پـــول در
می‌بینیـــم کـــه هـــر 10 تونـــل یک معدن مشـــکل و ایراد دارنـــد. وقتی حقوق من 
دســـت نظام مهندســـی باشـــد و حقوق‌بگیر خود کارفرما نباشـــم هر 10 تونل را 
می‌توانم تعطیل کنم تا هر زمانی که باید ایمنی رعایت شود. اما وقتی حقوق 
من به‌عنوان مهندس ایمنی، دســـت کارفرما باشـــد طبیعتا مجبورم یک‌سری 
ی‌هایی خلاف تعهدم انجام دهم؛ چرا‌که خودم نیز در این مجموعه  همکار
درحال کار هســـتم و مجبورم کار کنم. یک دســـته از مهندســـان با این مساله 
کنار می‌آیند و کار می‌کنند، اما یک‌دســـته دیگر از مهندســـان کنار نمی‌آیند 
و مجبورند همیشه جابه‌جا شوند. در منطقه که صحبت ‌می‌شود، می‌گویند 
مهندس فلانی آدم گیری است. در کار به همه‌چیز گیر می‌دهد. اما مهندس 
فلانی همه‌چیز را ساده می‌گیرد. این می‌تواند در کار برابر باشد و ایراد نباشد 
تا زمانی که نظام مهندسی وارد بحث قراردادها شود. این مساله‌ای است که 

چند سال است مهندسان ایمنی معدن به‌دنبالش هستند.«

    معدن مرد است
جاده برگشت از معدن یا همان رفتن به‌سمت روستای طزره را پیش می‌گیریم. 
به روستا می‌رسیم. از آنچه که فکرش را هم می‌کردم کم‌جمعیت‌تر بود. آقای 
کنان اصلی روستا دیگر از روستا رفته‌اند و حالا روستا حالت  قربا می‌گوید سا
ییلاقی و قشـــاقی گرفته ‌اســـت. توی بستر رودخانه طزره می‌پیچیم. رودخانه 
ک مانده  طزره فصلی است و به‌وضوح آثار پایین آمدن نخاله زغال‌سنگ از خا

کستری‌اش را می‌شد دید. در بستر رودخانه و رنگ خا
با مردم درباره روســـتا و وضعیتش حرف می‌زنم. مردم طزره می‌گویند که قبلا 
به‌دلیل اینکه اهالی اینجا در معدن البرز‌ شرقی شاغل بودند، آنگونه که باید 
نمی‌توانستند مشکلات روستا را مطرح کنند و تا امروز این مشکلات انباشته 
ی خطاب به  شـــده اســـت. مردم برای حل مشـــکلات روســـتا حتی نامه‌نگار
یستی بوده و آمدن  روسای‌جمهور‌ وقت کرده‌اند. مشکل اصلی روستا محیط‌ز
نخاله زغال‌ســـنگ و آب ناســـالم به روستاســـت، اما ظاهرا زور البرز شـــرقی به 
تمام این مشکلات و تلفات تا به امروز چربیده است. مردم از طرق مختلف 
پیگیر معدوم‌سازی صحیح زغال‌سنگ معادن البرز شرقی بودند اما تا به امروز 
انجام نشده است. از‌جمله مشکلات دیگر مردم روستای طزره به‌جز مشکل 
یست‌محیطی منطقه، به‌کار نگرفتن جوانان روستا در معدن البرز شرقی و یا  ز
همان معدنی است که به نام طزره است. ظاهرا صولت مرتضوی، وزیر کار در 
همین چند روز گذشته دستور پیگیری این مساله را داده اما مردم می‌گویند 

امیدی به حل این گره ندارند.
به‌ســـمت جـــاده دامغـــان راه می‌افتیم و از طزره خارج می‌شـــویم. معدنکاران 
قدیمـــی می‌گوینـــد: »معـــدن مـــرد اســـت. از رفتـــار و خلق‌وخویـــش می‌تـــوان 
تصمیمـــات و رفتارهـــای بعدی‌اش را مشـــخص کرد.« آنگونه که پیداســـت و 
در گفت‌وگو با مهندس ایمنی معدن متوجه شـــدم، انگار همین بود. معدن 

کثر حوادثش هم قابل پیش‌بینی. مرد بود و ا

»حالا من عزیزم را از دست دادم و رفت. اما شما صدای مرا برسانید تا برای باقی 
کارگران آن معدن، کاری انجام دهند. دوتا از برادران شوهرم و شوهرِ خواهر شوهرم 
معدنکارند. بعد از حادثه، بچه‌های برادرشوهر و خواهرشوهرم هر روز صبح گریه 
می‌کنند. می‌گویند نکند بابای ما هم عین بابای هستی و آرسام بشود.« دو سه 
روزی می‌شود که از دامغان برگشته‌ام اما این جمله هنوز توی سرم می‌چرخد. 
روز شنبه 18 شهریور تقریبا ساعت یک ظهر خودم را به پایانه جنوب می‌رسانم. 
از تهران چطور می‌توان به دامغان رفت؟ این را از راننده‌ای می‌پرسم که از قضا 
مقصدش ســـمنان اســـت. بنابراین جوابم را می‌گیرم. ماشین مستقیم از تهران به 
دامغان نیست. برای همین باید با سواری‌ها تا سمنان بروم و بعد هم از سمنان 
یاد طول نمی‌کشد و دل به جاده می‌زنیم. مقصد  به دامغان. پر شـــدن ماشـــین ز
اول سمنان شد اما مقصد اصلی دامغان است. هم بهانه رفتنم به دامغان برایم 
یک سوژه تازه است و هم شهر دامغان. برای همین کمی اضطراب سوژه و مطلب 
کدشـــت، یک توده گردوغبار  و شـــهر و مردم و گفت‌وگوها را دارم. نرســـیده به پا
یم. شیشه‌ها پایین است. چشم و حلق و دهان‌مان  غلیظ را پشت سر می‌گذار
پر از گردوغبار می‌شود. بعد از تقریبا 4 ساعت به سمنان می‌رسم. دوباره پرسون 
پرسون به سمت فلکه استاندارد و ماشین‌هایی با مقصد دامغان می‌روم. چند 
دقیقه‌ای در فلکه معطل می‌شـــوم. یک خانم میانســـال، یک پســـر جوان و یک 
دختر نوجوان از ماشـــینی پیاده می‌شـــوند و در دســـت دختر نوجوان پرچم‌های 
کوچک زرد رنگی می‌بینم که روی آنها ســـام بر حســـین نگاشـــته شده. حدس 
می‌زنم شـــاید زائران اربعین بوده‌اند و حالا به خانه بازگشـــته‌اند. بعد از یک‌ربع 
معطلی به سمت دامغان راه می‌افتیم. به محل اسکانم یعنی دانشگاه آزاد واحد 

دامغـــان مـــی‌روم. با واســـطه‌ای که اتفاقا خودش هـــم از اهالی طزره بود، قرارمان 
یکشـــنبه 19 شـــهریورماه ساعت 8 صبح درب دانشگاه آزاد دامغان است. چند 
دقیقـــه‌ای مانـــده بـــه غروب تصمیم می‌گیرم که خودم را به مرکز شـــهر و امامزاده 
محمد برســـانم. حالا دیگر شـــب شـــده. مردم درون امامزاده نشســـته‌اند. کسی 
بـــا بچـــه‌اش آمده و دیگـــری برای عرض ارادت، تنهایی ضریح‌ را می‌بوســـد. در 
فضـــای امامـــزاده دارم بـــه خبری که برایش به این شـــهر آمده‌ام فکر می‌کنم. خبر 
کشته شدن ۶ معدنکار معدن کا۵ طزره. خبری که مرا از ۳۵۰ کیلومتر آن‌طرف‌تر 

به اینجا کشانده ‌است. 
عصر روز 12 شهریور ماه، شش کارگر معدنکار در تونل رزمجاه معدن البرز شرقی 
، در حین کار جان‌شان را از دست دادند.  طزره دامغان به دلیل جمع شدن گاز
یر آوار بیرون کشیده شد. هرچند  ، 9 ساعت پس از حادثه از ز پیکر این 6 کارگر
6 روز از حادثه گذشته و رسانه‌ها آن‌گونه که باید به این خبر تلخ واکنش نشان 
ندادند. اما هرچه بود، داغ تازه بود و از این گذشـــته، ممکن اســـت بســـیاری به 
دنبال پاسخ به این سوال باشند که چرا باید هرچند وقت یکبار خبری از کشته 
یر آوار ماندن معدنکاران بشـــنویم. حالا هم به‌خاطر دغدغه‌ام و هم  شـــدن و ز
شغلی که دوستش دارم به اینجا آمده‌ام تا پاسخ این سوال را پیدا کنم. جواب 
سوالم در مسیر شهر دیباج از توابع شهرستان دامغان است و باید خانواده‌هایشان 

یر تونل رزمجاه البرز شرقی از بین رفت.  را ببینم. خانواده‌هایی که عزیزشان ز
صبح زود اســـت و شـــب نتوانســـته‌ام خوب بخوابم. مسیر طولانی است و آقای 
قربا که واسطه هماهنگی ما با خانواده‌هاست چندباری تلفنش زنگ می‌خورد. 
با لهجه طزری جواب می‌دهد و فقط می‌فهمم که دارد درباره مدرسه دخترش 
چیزهایی می‌گوید. بعد از 40 دقیقه‌ به شهر دیباج می‌رسیم. وسط میدان بزرگ 
لم کنید«. به خودم  یرعکس نوشته »حلا شهر بنری از یک جوان نصب شده و ز

می‌گویم شاید بنر یکی از معدنکاران است.

هومن جعفری
خبرنگار
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